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  چكيده
هاي ايراني در سه  در اين مقاله به بررسي اهميت ترجمه بر اساس مستندات موجود از زبان

ها   دورة تاريخي ايرانِ باستان شامل هخامنشي، اشكاني و ساساني پرداخته شده است. يافته
ايراني و تنوع و تكثر  رواييفرماندهد كه گستردگي جغرافيايي هر كدام از اين سه   نشان مي
هـا، آداب و رسـوم، و روابـط سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي        هاي انساني با زبان  جمعيت

ناپـذير    را در ميـان مـردم اجتنـاب    مكتوبمتفاوت؛ ضرورت استفاده از ترجمة شفاهي و 
 ساخته بود. مستندات موجود و مباحث تاريخيِ پيرامون آنها، حاكي از آن است كه غالـبِ 

هاي شاهان، متون مذهبي، متون علمي، معـاملات اقتصـادي، و     ها از نوعِ فرمان  اين ترجمه
اسنادخانوادگي بود كه هر كدام در جاي خود هـدف يـا ضـرورتي را در پـي داشـت، آن      
چنانكه بخشي ازاقدامات شاهان ساساني مانند شاپور اول، شاپور دوم و خسرو انوشيروان 

هـا نشـان     تعبير كرد. بررسيِ اين ترجمه نهضت ترجمهتوان به نام   را دراين خصوص، مي
هـا    دهدكه چندين زبان با درجة اهميت متفاوت به صورت همزمان در اين امپراتـوري   مي

تواند امروز به علـومي ماننـد تـاريخ، تـاريخِ علـم،        رواج داشته است. حاصل اين مقاله مي
  فرهنگ و ادبيات ايراني كمك كند.شناسي، و   يرانشناسيِ تاريخي، ا  شناسي، زبان  باستان

  ، كتيبه، زند اوستا، متون مانوي.هاي ايراني باستان، ترجمه : ايران باستان، زبانها كليدواژه
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 مقدمه. 1
هاييكديگر براي زيستن بـه صـورت اجتمـاعي، در      ها و دانسته  ها به قابليت  در اثر نياز انسان
ترين   شده است. يكي از قديمي   مختلفي براي ايجاد ارتباط به كار گرفتههاي   طول تاريخ راه
ترجمـه  «ها از يكديگر، فرايندي جهانشمول به نام   هاي شناخت متقابلِ انسان  و مؤثرترين راه

بـوده اسـت. ترجمـه فراينـدي عملـي اسـت و بـه هـر ميـزان كـه           » از زباني به زبانِ ديگر
وشمندتر انجام پذيرد، نتيجة بهتري خواهـد داشـت. بـا آنكـه از     تر و ر  مندتر، اصولي  سامان

اوضاعِ ديرينة آن به درستي اطلاعي در دست نيست، اما انجامِ آن حتي در ادوارِ باستاني نيز 
اي از   قطعي است. ضرورت استفاده از ترجمه تا آن حد پيش رفته كه در دنياي امروز شاخه

شناسي، تاريخ، و فرهنگ به   فته كه علوم ديگر مانند زبانعلم زبان به اين فرايند اختصاص يا
تـرين سـطوح دانشـگاهي مـورد آمـوزش و        آيند و اين شاخه از علم در عالي  كمك آن مي

  گيرد.   پژوهش قرار مي
هاي ايراني و غيرايراني، بـه خصـوص در ادوار سـه امپراتـوري مهـم       به دليل تكثرّزبان

رسد كه در گسترة سرزمينِ ايران نيز از همـان ادوار    ظر ميهخامنشي، اشكاني، ساساني، به ن
شـدة    باستان به فرايند ترجمهبه خـاطر اهـداف خـاص توجـه شـده اسـت. مسـتنداتترجمه       

هاي شـاهان، متـون مـذهبي،      هاي ايراني باستانكه در دسترس است، غالباً از نوعِ فرمان زبان
هاي بازمانده از مسـتندات    است. ترجمه متون علمي، معاملات اقتصادي، و اسناد خانوادگي

ها و توانايي و تسلط مترجمان آن زمان صورت گرفته كـه بـه هـيچ      ايرانيِ باستان، با ديدگاه
هاي امروزي نيست. اما بسا موارد، وجود حتي يك سطرِ نـاقص    وجه قابل مقايسه با ترجمه

ريخي، زبـاني، فرهنگيـرا   از يك ترجمة دوزبانه يا چندزبانه بـه حـدي گـره يـك نكتـة تـا      
  گشايد كه باعث شگفتي خواهد شد.  مي

شود با وارد شدن به بحث ماهيت و اهميت ترجمه به طورعام، و   دراين مقاله تلاش مي
- 1اهميت ترجمه نزد ايرانيان باستان به طور خاص، به سه موضوع زير بيشتر توجه شـود:  

باستان (از ديرترين زمان تا نفوذ اسلام در ايـران)  هاي ايران  اي زبان  معرفيِ مستندات ترجمه
  ها براي استفادة امروزين.  فوايد اين ترجمه - 3ها   يافتن دلايلِ انجامِ اين ترجمه - 2
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 هدف پژوهش 1.1
اين پژوهش به دنبال آن است كه نشان دهد در سه دورة هخامنشي، اشكاني و ساساني كدام 

هـاي ديگـر و بـرعكس ترجمـه شـده تـا        هاي ايراني به زبان مستندات ايران باستان از زبان
. بيان اهداف مترجمان و يـا آمـرانِ   1ضرورت انجام ترجمه نزد ايرانيان باستان را توجيه كند

اي سه زبانه با يك مضمون،   ترجمه نيز از اهداف پژوهش است. به عنوان مثال، نگارش كتيبه
اي   هد شرح فتوحات خود را بگويد و اعلاميهخوا  خواست شاهي مانند داريوش است كه مي

 براي آيندگان به يادگار بگذارد. همچنين ترجمـه و تفسـير اوسـتا بـه فارسـي ميانـه، بـراي       
هـاي   اين متن ديني براي مؤمنان زردشتي بوده است، زيرا در دورة ميانة زبـان  سهولت درك

  تيان بوده است.ايراني، زبان اوستايي زباني مرده و غيرقابل فهم براي زردش
  

  بحث. 2
  هاي آن  و ضرورت ترجمه 1.2

برگرداندن يك پاره گفتار يا متن از يك زبـان بـه زبـان ديگـر بـا      «ترجمه در معني امروزي 
الامكان   رعايت اصولي مانند انتقال صحيح پيامِ متنِ مبدأ به مقصد، سادگي و شفافيت و حتي

مايه ترجمه را   است. ملانّظر بن» امروزرعايت سبك به عنوان بخشي از يك ضرورت جهان 
سازي به شرح زيـر سـخن بـه ميـان       داند و از سه نوع معادل  مي) equivalence(سازي  معادل

ــي ــوري - 1آورد:   مـــ ــايي - formal (2( صـــ ــي - dynamic/semantic (3( معنـــ  نقشـــ
)functional/communicative) (Mollanazar, 2005: 4 .( با دو زبـان  در ترجمه، مترجم حداقل

و غالباً ترجمه )؛ target language(وزبان مقصد) source language(سرو كار دارد: زبان مبدأ
  معمول است.) free(و آزاد) literal(به دو صورت تحت اللفظي

اند كه ترجمه فرايندي پيچيده و تخصصي است ونياز به دانش تخصصي   امروزه دريافته
شناسي، اگر   بوط به علم زبانشناسي است. بر اساس علمِ زباندارد كه بخشي از اين دانش مر

آواهـا، سـاختواژه،   –هاي زبانيِ هر دو زبـان    زباني به زبان ديگر ترجمه شود، بايد تمام لايه
مد نظر قرار گيرد. بايد يادآوري كرد، در ترجمه هرقدر هـم كـه دقـت     - نحو، معني، كاربرد

)، approximations(هـا   ها با يكديگر، و اصلي به نامِ تقريب هايِ زبان  شود، با توجه به تفاوت
امكانِ برگرداندنِ مطالبِ زبانِ مبدأ به مقصد هم از لحاظ ساختاري و هم از لحاظ معنايي به 

اي شـده    توانند حرفه  طور كامل ممكن نيست. البته با تمرين و ممارست بيشتر، مترجمان مي
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ها بكاهند. در ترجمه، غالباً نظر بـر آن    ند و از ميزانِ تقريبو كيفيت كار خود را ارتقاء بخش
بايد معنـي فـدايِ   توان تا حدي فدايِ معني كرد، اما هرگز ن است كه صورت/ ساخت را مي

  صورت/ ساخت شود.
خواستند به جايِ   قابل يادآوري است افراد زيادي در قرون اخير، حتي در قرن بيستم، مي

را » يـك جهـان و يـك زبـان    «هايي مصنوعي بسازند و ايدة  يكديگر، زبانها به  ترجمة زبان
پياده كنند، اما در اين كار توفيقي حاصل نكردند و همچنان بخش قابـل تـوجهي از انتقـالِ    

  .)251- 238: 1391(هال،  شود  فرهنگي مردمِ جهان از طريقِ ترجمه انجام مي
يد بر دو زبانِ مبـدأ و مقصـد احاطـه    هاي اوليةترجمه آن است كه مترجم با  از ضرورت

كنـد. در    گيرد و آن را در زبـانِ مقصـد بـازآفريني مـي      داشته باشد. او پيام را از متنِ مبدأ مي
ــز    ــدرت نويســندگي و هنرمنــديِ خــوبي ني ــد از ق ــوب، متــرجمِ خــوب باي ترجمــة مكت

نه تنهـا يـك    ترجمه«)، Kornei Chukovskii(برخوردارباشد؛ زيرا به قول كورني چاكوفسكي
بعـلاوه، درخصـوص   ). Miremadi, 2005: 27(» هنر است، بلكه حقيقتـاً هنريمتعـالي اسـت   

منبـع  9- 27ماهيت، اهميت، و كاربرد ترجمه، اقوال متفاوتي از افراد مختلـف در صـفحات   
  ه مطالعة آنها خالي از لطف نيست.فوق نقل شده ك

  
  ترجمه در ايران باستان 2.2

وار ايرانِ باستان از تحصيلات دانشگاهيِ ترجمه برخوردار نبودند، بنا بـه  با آنكه مترجمانِ اد
ميل خود، يا با عامليت و آمريت و تقاضاي ديگران به كار ترجمهدست زدند. براي نمونـه،  

ترين آثار مكتوب ايراني ماننـد كتيبـة داريـوش      در ايرانِ باستان، اثر ترجمه در يكي از قديم
هاي ايلامي  شود. اين كتيبه خود از زبان فارسي باستان به زبان  ده ميهخامنشي در بيستون دي

و اكدي (=بابلي) ترجمه شده است. همچنين در دورة ساساني، پيشرفت بسـياري از علـوم   
مانند نجوم، پزشكي، فلسفهو حكمت در ايران تا حد زيادي مرهون ترجمه اسـت. در ايـن   

هاي فرهنگي ارزشمندي نظير گردآوري و ترجمة   گام2شاپور "گويد:   باره جعفري دهقي مي
هاي بعد   هاي طب، فلسفه و نجوم برداشت كه تأثير آن براي نسل  متون معتبر علمي در زمينه

). حق بين در خصوص اهميت و رواج ترجمه و تفسير 7: 1395جعفري، ( "انكارناپذير بود
بارتي چندزبانهبيانگر رواج ترجمه چه وجود آثار دو، سه، يا به ع"د: يگو  در ايران باستان مي

هاي مختلف   به صورت شفاهي و چه كتبي است. وجود همين متون ترجمه شده و فرهنگ
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 "يك زبانه و چندزبانه، گواه اشتغال پيشينيان باسـتاني مـا بـه امـر تفسـير و ترجمـه اسـت       
  ).57: 1392بين،  حق(

ي در دسـت اسـت، عمـدتاً شـامل     ا  هاي ايران باستان كه ازآنها مسـتندات ترجمـه   زبان
چهارزبان زيراست: اوستايي، فارسي باستان، پهلوي اشكاني (پارتي ميانه) و پهلوي ساساني 

مانند سكايي، مادي، سغدي، بلخي، خوارزمي، بلـوچي،  باستاني هاي  (فارسي ميانه). از زبان
  اطلاعِ قابل توجهي در دست نيست. كردي، پشتو، و...

  اي در دورة هخامنشي  مستندات ترجمه 1.2.2
كس هاي ديگروبالع از زبان فارسي باستان به زبان 3مستندات اين دوره غالباً به صورت كتيبه

  ومربوط به شاهان هخامنشي است.
شاهان هخامنشي كه ازآنها كتيبه به بيش از يك زبان باقي مانـده، عبارتنـد از: آريارمنـه،    

ايارشـا، اردشـير اول، داريـوش دوم و اردشـير دوم. ايـن      كورش بزرگ، داريوش اول، خش
ها غالباً دو يا سه زبانه هستند. حتي كتيبة چهارزبانه هم يافته شده اسـت، ماننـد كتيبـة      كتيبه

هايي ماننـد فارسـي باسـتان، ايلامـي،      ها به زبان  . اين كتيبهbداريوش بر نقش رستم قسمت 
هاي چندزبانه، نك. (راشد محصـل،    فهرست اين كتيبهبابلي و آرامي هستند. براي آشنايي با 

ها به فارسـي باسـتان اسـت كـه آن       ). اشميت اعتقاد دارد كه متنِ اصليِ كتيبه31- 43: 1380
  ).66: 1382اشميت، اي از فارسي ناخالص و احتمالاً مادي است (  خود گونه

نخسـتين بـار در    پيش از ميلاد كه در آن خط فارسي باسـتان بـراي   520در حدود سال
هاي ايراني رقم خورد كه  ها به كار رفت، نخستين شواهد نگارشيِ يكي از زبان  نوشتن كتيبه

هاي شاهان هخامنشـي و    كتيبه مولاييتوان آن را منشأ يك رويداد تاريخيِ مهم دانست.   مي
دانـد    ني ميهاي ايرا از جمله كتيبة بزرگ داريوش اول در بيستون را از اولين مستندات زبان

مـولايي،  بـه جـاي مانـده اسـت (     هايي به دو زبان اكدي و ايلامي آنها ترجمهاغلب كه از 
آيد همين سنت را اخلاف آنها در ادوار تاريخي بعد پيروي كردند. از   ).به نظر مي14: 1398

هـاي كتيبـة     طرفي، اشميت بر اين باور است كه محتوي متن و ترجمة بسـياري از قسـمت  
هاي ايلامي و بابلي در بسياري از   در بيستون با يكديگر هماهنگ نيستند، و ترجمه داريوش

هـا هنـوز اخـتلاف نظـر وجـود دارد        جزئيات با هم فرق دارند، و بر سر ارتباط متقابـل آن 
بايد اضافه كرد كه بعضي از پژوهشگران بر اين باورند كه گونه هاي ). 114: 1382اشميت، (
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يبه هاي فارسي باستان عملاً ترجمة فارسي باستان نيستند، بلكه تحريري ايلامي و اكدي ِ كت
  آيند. ز اين كتيبه ها به شمار ميديگر ا

هاي هخامنشـي معمـولاً     هاي رايج دورة هخامنشي بود و كتيبه زبان ايلامي يكي از زبان
دست آمده  روايتي ايلامي دارند. در تخت جمشيد هزاران لوحة اداري هم به زبان ايلامي به

: 1382اشـميت،  دهـد (   است و نقش بنيادي اين زبان را در امپراطوري هخامنشي نشان مـي 
). ايلامي زبان سرزمين پارس پيش از سلسلة هخامنشي و زبان اداري دربار هخامنشي تا 20

با توجـه   - هاي شاهان هخامنشي  هاي ايلاميِ نوشته  دورة اردشير اول بود. بايد گفت، ترجمه
  پديدة شگفتي نيست. - ها  ها و ايلامي  زيستي نزديك پارسبه هم

هايي كه در دورة هخامنشيان اهميت كاربردي داشت، زبـان بـابلي (=    يكي ديگر از زبان
اكدي) بود. كورش بزرگ پس از فتح بابل، فرمان مشهور خـود را بـه زبـان و خـط بـابلي      

  هم دارد.هاي هخامنشي غالباً يك روايت بابلي   . كتيبه4نوشت
داريوش اولِ هخامنشي خط و زبان آرامي را به عنوان زبـان ميـانجيِ امپراتـوريِ خـود     
پذيرفت و دبيران آرامي زبان را در دربار خود به كار گماشت. ارتباطات سياسي دربار او بـا  
ديگر ايالات امپراتوري با اين خط و زبان و به وسيلة همين دبيران بود. آنهاعلاوه بر آرامـي  
كه زبان مادريشان بود، با زبان فارسـي نيـز آشـنايي داشـتند و فرمانهـايي را كـه از پادشـاه        

هـا    فرستادند. اين نوشـته   هاي مختلف مي  شنيدند، به خط و زبان آرامي نوشته و به ايالت  مي
). در واقع 19- 18: 1382اشميت، شدند (  درهرايالت به زبان و گويش همان محل ترجمه مي

  كردند.  ان سخنان شاه را به آرامي ترجمه مياين دبير
اي از آن درامپراتوري هخامنشي رايج بود.   نژاد بود كه گونه  آرامي زبان يكي ازاقوام سامي

را بـه آن داد و ديگـران ازاو پيـروي     آرامي شاهنشـاهي ماركوارت، خاورشناس آلماني، نام 
به خصـوص سـنگ نبشـتة بيسـتون بـه      هاي فارسي باستان و   كردند. ترجمة بعضي از كتيبه

توانستند بر روي پاپيروس،   هايي به زبان آرامي مي  آرامي هم موجود است. يك چنين ترجمه
به آساني به تمام امپراتوري فرستاده شوند. در واقع، آرامي زبان ميانجي بين شاهان و ديگـر  

خانـدان سـلطنتي      يشهاي خود را به زبـان فارسـي باسـتان (گـو      ايالات بود و شاهان گفته
گفتند و مترجمان آنها را به زبـان آرامـي برگردانـده و در محـل       هخامنشي در آن زمان) مي

هايي از كتيبـة داريـوش     بخش   هايياز ترجمه    كردند. گونه  دوباره به زبان هر منطقه ترجمه مي
الفـانتين (در   هـايي انـدك در جزيـرة    در بيستون و كتيبة داريوش در نقش رستم و بازمانـده 
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). بقايـايي از ترجمـة دو سـنگ    114: 1382اشـميت،  مصر) به آرامي به دست آمـده است( 
  ).66: 1382اشميت، نوشتة پادشاهي هخامنشي به آرامي در جايي ديگر يافت شده است (

هرودت اشاره كـرده اسـت كـه يكـي از      ") 19: 1997راشد محصل به نقل از(لوكوك، 
ن روايتي يوناني نيز داشته است، اما اثري از اين نوشـته تـا كنـون بـه     هاي فارسي باستا  كتيبه

  ).21: 1380راشد محصل، دست نيامده است(
ها به آيندگان همين بس كه داريوش در چند جـا تأكيـد     در اهميت انتقال محتواي كتيبه

ركتيببة سـتون  . از جمله او د5كند تا اسناد كارنامة او پنهان نشود و به ديگران منتقل گردد  مي
گويد: اكنون كه ترا باورشود آنچه به وسيلة مـن كـرده شـد، بـه       ، مي60چهارم بيستون، بند 

همين گونه به مردم منتقل كنُ، آن را پنهان مكن. اگر اين سند را پنهان نكني، (بلكه) به مردم 
(كنـت،   "بگويي، اهـورامزدا تـو را دوسـت بـاد و دودمـان تـو بسـيار شـودو ديـر زيـوي          

1384:  435(.  

  اي در دورة اشكاني  مستندات ترجمه 2.2.2
  است: اي زير موجود  از دورة اشكاني مستندات ترجمه

بنچاق اورامان شامل سه سند، كه سند دوم به زبان و خط يونـاني و در پشـت آن چنـد    
بـين،   اي به زبان و خط پارتي كه خلاصة متن يوناني است، انجام گرفتـه اسـت (حـق     كلمه

1392 :57 -58.(  
اي به دو زبان پارتي و يونـاني حـك شـده؛      اي نقش بسته بر مجسمة هركول: كتيبه  كتيبه

). متن پارتي 58: 1392بين،  پارتي بر روي ران چپ مجسمه و يوناني بر ران راست آن (حق
دهد كه اين مجسمه را بلاش چهارم پس از پيروزي بر مهرداد و بيرون كردن   كتيبه نشان مي

ميشان، از اين ناحيه بيرون برده و به معبد آپولو هديـه كـرده اسـت (راشـد محصـل،      او از 
 462در عراق كشف شد. كتيبة يوناني تاريخ  1984). اين مجسمة برنزي در سال 66: 1380

سـت (آموزگـار و تفضـلي،    ميلادي دارد. كتيبه از بلاش چهـارم ا  150- 151سلوكي معادل 
1392 :16.(  

روي سـكه:  مـيلادي:   191- 208م، از جنس نقره با سال ضـرب  اي از بلاش پنج سكه
تصوير تمام رخ، نيم تنه بلاشپنجم با موي دسته شده در بالا و طرفين و ريش مثلث شـكل  

: ارشك با كماني به دست نشسته و علامت اختصاري ضرابخانة هگمتانه و پشت سكهبلند. 
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سطر، نـام بـلاش بـه خـط و زبـان پهلـوي       عباراتي ناخوانا به خط يوناني؛ در بالا و در دو 
  ).85: 1393زاده، چاپ دوم،   خورد (شريعت اشكاني به چشم مي

  اي در دورة ساساني  مستندات ترجمه 3.2.2
هاي فارسي ميانه  از زبان كتابو هم به صورت  كتيبهمستندات اين دوره هم به صورت 

ميان اين مستندات، زندهاي هاي ديگر و بالعكس در دسترس است. در  و پارتي به زبان
هاي شاهان و رجال ساساني، آثار ديني مانوي، و آثار متفرقة ديگربه چشم   اوستا، كتيبه

  شود.  خورند. اكنون به توضيح هر كدام به صورت جداگانه پرداخته مي  مي

  زندهاي اوستايي 1.3.2.2
اسـتان اسـت.   هـاي شـرقي ايرانـي ب    اوستا، كتاب مقدس زردشـتيان، بـه يكـي از زبـان    

هاي مختلفي از به كتابت درآمدن اوستا در ادوار هخامنشي، اشكاني و ساساني وجود   روايت
هاي نگارشـي   تر است. هنگامِ رواج نسخه  دارد كه روايت زمان ساسانيان به حقيقت نزديك
دم اي بود و علماي زردشتي براي آنكه مـر   اوستا در زمان ساسانيان، زبان اوستايي زبان مرده

ايران بتوانند اوستا را بخوانند و بفهمند، آن را به زبان زندة آن عهد، فارسي ميانه، ترجمـه و  
در شـود.    ناميـده مـي   زنـد . ترجمه و تفسير اوستا به فارسـي ميانـه   6كردند  گاهي هم تفسير 

اهميت برگردان پهلـوي بـراي درك مـتن    «گويد:   مي خصوص اهميت زندهاي اوستاچرتي
–گيرد. هنگامي كـه در هنـد متـرجم سرشـناس زردشـتي       اوستايي از دو جا سرچشمه مي

ترجمة سانسكريتي از متون مقدس نوشت، اساس كار خود را بر متـون   - نريوسنگ دهاوال
ندة فارسي ميانه بنا گذاشت. چرا كه او قادر به درك متـون اوسـتايي نبـود. همينطـور نويس ـ    

زيسته، از شرح يك نسك اوستايي كه زند  هشتمن كتاب دينكرد كه در قرن دهم ميلادي مي
). در خصوص معرفي زندها 20: 1395چرتي، ( »آن از ميان رفته بود، خودداري كرده است

  زاران موارد زير قابل توجه است:و زندگُ
نشـده و  زمـان انجـام    ، همه در يـك   هايي از اوستا كه امروز به جاي مانده  زند بخش ـ

  داراي اعتبار يكسان نيست.
هـا، ويسـپرد، ونديـداد، خـرده اوسـتا، هيربدسـتان، نيرنگسـتان، و          امروز زنـد يسـن   ـ

نـده اسـت   تر به جـاي ما   ها به طور ناقص  اوگمديچا، به صورت كاملتر، و زند يشت
 ).97: 1393(ابوالقاسمي، 
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اوستا در منابع مختلف ذكر شده كه از ميـانِ  نام حدود صد تن از پديدآورندگانِ زند  ـ
 ).125، 1375س معروفترند (تفضلي، ها اشخاصي مانندابَرگَ، ميدوماه، و سوشان  آن

 وابـرگ  توان ازدو مكتـب مهـم ترجمـه و تفسـير معـروف بـه         در دورة ساساني مي ـ
 ).170: 1389رد (امريك و ماتسوخ، نام ب ميديوماه

هـاي اوسـتا    زند بعضي ازقسمتا با هم متفاوت است. كيفيت زندهاي مختلف اوست ـ
هاي اوسـتا ماننـد     ونديداد حاوي اطلاعات خيلي بهتري نسبت به ديگر قسمتمانند 
 .Josephson, 1997: 12)(ها و به خصوص بخش گاهانِ آن است   يسن

اژه ترجمة و - 1اند:   امريك و ماتسوخنحوة ترجمه و تفسير اوستا را چنين يادآوري كرده
ها را دقيقاً به همـان    ها، مترجم واژه به واژه و تا حدي كوركورانة متن اصلي؛ در اين ترجمه

كند تا قـدري    آورد و اندك تغييراتي هم در آن وارد مي  ترتيبي كه در اصل اوستايي آمده، مي
هاي كوتاه و توضـيحاتي    شرح - 2). 169- 168: 1389با دستور و نحو پهلوي سازگار شود(

آيند، با تكرار ترجمة همان عبـارت بـا تعبيراتـي      شده مي  بلافاصله پس از عبارت ترجمه كه
ها اين   تفسير كوتاه يا بلند يك مفسر كه گاه عقايدشان متفاوت است و قصد آن - 3روشنتر. 

يط زمانـة خـود نيـز    رااست كـه عـلاوه بـر توضـيحِ معنـاي قطعـة اوسـتايي، آن را بـا ش ـ        
  سازند.  مربوط

) بر آن است كه ترجمـة لفـظ بـه لفـظ     1896نظر گلدنر(وص نحوة زند اوستا، در خص
اوستا به پهلوي مطابق ترتيب كلمات اوستايي، مانع انتقـال صـحيح معنـي جمـلات و نيـز      

دارد كـه در تعـداد معـدودي از     رعايت نكات دستوري به درستي است. اما او نيز اظهار مي
رساند. او اعتقاد دارد كه در هر حـال   الب ياري ميمتون تفسير عبارات به روشن ساختن مط

كنند در حـالي   اين ترجمه ها و تفاسير به بحث واژگان زبانهاي پهلوي و اوستايي كمك مي
 ).Josephson, 1997: 13(هاي اوستايِ دورة ساساني در دست نيست   امروز بعضي از بخشكه

اوستاي ساساني سخن رفتـه اسـت   نسك  21هشتم دينكرد ازدركتاب گويد:   گويري مي
نسك اوستاي  21اند. از  شده  كه به سه بخش گاهانيگ، هادگ مانسريگ، و داديگ تقسيم مي

هاي داديگ) به شكل كامل به جاي مانـده   دورة ساساني تنها ونديداد (نسك پنجم از نسك
يد گفت ). با8: 1382گويري، است. اوستاي كنوني يك چهارم اوستاي دوره ساساني است (

هايِ از دست رفتـة اوسـتا آگـاهي      تواند به ما دربارة محتواي بخش  امروز تنها منابعي كه مي
  ان زندهاي باقي مانده از آنهاست.دهد، هم
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 زنـدآگاهي نامديگرِ كتاب بندهش، يكي از دو كتاب مهم زردشتي به زبان فارسي ميانه، 
شناسد كه موافقـان    د و آن را عنواني اصيل ميدان  است. اين نام را انكلساريا عنوانِ كتاب مي

واژه است و سبك نگارش آن  30000بسيار ديگري نيز دارد. به قول وسِت اين كتاب داراي 
پيشـگفتار).   - 5: 1388دهد كه كتاب ترجمة پهلوي از زبان اوستا اسـت (يوسـتي،     نشان مي

ايات پهلوي، پرسشنيها و وجركرد هاي زادسپرم، دادستان ديني، رو  بعلاوه آثاري مانند گزيده
  هايي بر اساس زندها هستند.  وشتهديني نيز ن

  هاي شاهان و رجال ساساني  كتيبه 2.3.2.2
شاهان ساساني كه از آنها كتيبه به بيش از يك زبان باقي مانده، عبارتند از: اردشير، شاپور 

اي دوزبانه بـه جـاي مانـده اسـت.       يكم، هرمز يكم، نرسي. از اپَسا (= افَسايِ دبير) هم كتيبه
اي و پارتي   هاي خود را به دو زبان فارسي ميانه كتيبه  نبشته   نخستين پادشاهانِ ساساني سنگ

گويد:   . راشد محصل مي7اند  نوشته  اي و گاه علاوه بر اين دو زبان به زبان يوناني نيز مي  كتيبه
ايِ   يان است و مطالـب آنهـا معـادل ترجمـه    هاي پارتي مربوط به دورة ساسان  بخشي از كتيبه

  ).80: 1380، هاي ساساني است (راشد محصل  كتيبه
: كتيبة اندهاي چندزبانة دورة ساساني را چنين ياد كرده   فهرست كتيبهآموزگار و تفضلي 

كتيبة شاپور اول در نقـش  ، پارتي و يوناني؛ پهلوياردشير بابكان در نقش رستم به سه زبان 
 پهلـوي آباد به دو زبان   كتيبة شاپور اول در حاجيسه زبان يوناني، پهلوي و پارتي؛ رستم به 

و پارتي؛ كتيبة شاپور در كعبة زردشت  پهلويو پارتي؛ كتيبة شاپور در تنَگ براق به دو زبان 
هـاي شـهر شـاپور در ناحيـة       ، پارتي، يوناني؛ كتيبة اپَساي دبير در خرابـه پهلويبه سه زبان 

كتيبة نرسه در پايكلُي در جنوب سليمانية عراق و شمال ؛ و پارتيپهلوي  به دو زبانكازرون 
  ).19- 22: 1392آموزگار و تفضلي،قصرشيرين به دو زبان فارسي ميانه و پارتي (

نبشتة شاپوراول دركعبة زردشترا مهمترين وباارزشترين منبع تحقيـق    راشد محصل سنگ
دانـد. وي    هـاي ايـران و روم مـي     سـازمان اداري و جنـگ   به ويژه دربارة مناطق جغرافيايي،

گويد: با آنكه مـتن فارسـي كتيبـه بسـيار آسـيب ديـده، امـا بـه كمـك مـتن يونـاني و              مي
هـا را كمتـر كـرده اسـت (راشـد        هايي كه در آن صورت گرفته، تا حدي ابهام  پارتيبازسازي

شـك نمونـة بازسـاختة كتيبـة       بـي ). به نظر عريان متن پهلويِ اين كتيبه 87: 1380، محصل
هـاي زبـاني، اعـلام      هـاي گونـاگون، از جملـه ارزش     داريوش در بيستوناست كـه از جنبـه  

هـاي دولتـي و اطلاعـات      هاي جغرافيايي ايراني و نيز امپراطوري روم، منصب  اشخاص، نام
  ).48: 1382عريان، تاريخي بسيار ارزشمند است (
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  آثار مانوي 3.3.2.2
اي از سـه ديـن زردشـتي،      عتقاد برآن است كه درونماية اصليِ دين مـاني آميختـه  غالباً ا

هـاي   گويد: آثار و سخنان ماني را پيروان او به زبـان   مسيحي و بودايي است. ابوالقاسمي مي
اند   مختلف مانند فارسي، پهلوي اشكاني، سغدي، چيني، يوناني، قبطي، و لاتيني ترجمه كرده

  ).104: 1390 ،(ابوالقاسمي
اش (=زبـان سـرياني) دور     هنگامي كه ماني براي تبليغ دين خود از حوزة زباني مـادري 

هاي ايراني شد، پيروانش را برانگيخت كه ديـنش را بـه زبـان خـود      افتاد و وارد حوزة زبان
هـاي مختلـف    هاي مانوي به زبـان   بياموزند. حتي وي يكي از افتخارات خود را تعليم آموزه

دين پيشينيان به يك شهر و يك زبان بـود، امـا   "در يكي از اظهارات او آمده است:  داند.  مي
: 1386(بـويس،   "ها پيدا بود و به شهرهاي دور كشيده شـد  دين من به هر شهر و همة زبان

هـاي   هاي مستقيم و غيرمسـتقيم از تعليمـات مـانوي بـه زبـان       . به همين خاطر ترجمه8)47
پارتي و فارسي ميانه، پديدار گشت. در واقع به قول امريـك و   ايراني، به خصوص دو زبانِ

، (امريـك و ماتسـوخ   "انـد   مانويان ادبيات ايراني منحصر به خويش را خلق كرده"ماتسوخ 
هاي پارتي و فارسـي   هاي ديگر به زبان ). از آنجا كه بسياري از آثار ماني از زبان236: 1389

 اي ترجمه بـه ه  دهد كه او از قابليت  ست، اين نشان ميميانه در دورة ساسانيان ترجمه شده ا
  خوبي بهره برده است.

هاييهم مورد نياز بود تا به كمـك    ها، بديهي است واژه نامه  به خاطر ضرورت اين ترجمه
هـاي هـم    هاي چنـدزبان   نامه  آن بتوان كار ترجمة آثار را سر وسامان داد. به همين دليل واژه

). نامِ دو تن از مترجماني كه آثارماني را 51: 1392بين،  مشكل فراهم آمد (حقبراي رفعِ اين 
اند، عبارتنـد از: مـار آمـو (جانشـين مـاني) و راشـتين         هاي ايراني ترجمه كرده به زبان زبان

  ).60- 59: 1392بين،  (حق
آثـار پـارتيِ مـانوي شـامل ترجمـة بعضـي قطعـات از        «گوينـد:    آموزگار و تفضلي مي

هاي ماني است. از جمله قطعاتي از تفسيري كه بر كتاب ارژنگ به زبان پارتي نوشـته   كتاب
  ).18: 1392، (آموزگار و تفضلي »شده، به دست آمده است

هاي ايراني مانند فارسـي ميانـه و    هاي مختلف و ازجمله زبان ترجمة آثار مانوي به زبان
بخشـيِ آثـار اسـت.      ان ارتقـاء شـود و نش ـ  هـاي او محسـوب مـي     پارتي، يكـي از كاميـابي  

شود كهماني و جانشينانش براي تعميم دين در همة جوامع و ميان همـة    ميرفخرايييادآور مي
ها به زبان و خط مردم همان   وريِ عام، در هر يك از سرزمين  طبقات و به منظور تحقق بهره
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اي او و پيـروانش بـه   ه ـ  كردنـد. از اينجاسـت كـه نوشـته      نوشتند و تبليغِ دين مي  منطقه مي
، هاي فارسي ميانه، پارتي، سغدي، تركي اويغوري، و... برجاي مانـده اسـت(ميرفخرايي   زبان

1383 :8.(  

  آثار ديگر 4.3.2.2
ترجمه و تفسيرها به زبان فارسي ميانه در دورة ساسانيان، ظاهراً به موضوعات ديني يـا  

زمينةهاي علميِ ديگر نيز بوده كه در  شده، بلكه مشتمل بر معلوماتي در  حقوقي محدود نمي
هـاي    هاي خارجي، به ويژه آثار هندي و يوناني (احتمالاً از طريق ترجمـه  تأليف آن از كتاب

تـوان بـه مـوارد زيـر       انـد. در ايـن خصـوص مـي      بـرده   سرياني)، بابلي و چيني نيز بهره مي
  كرد:  اشاره
 70000ميلادي با حدود  260ر سال شاپور اول ساساني والريانوس امپراتور روم را د ـ

لژيون به اسارت گرفت و آنها را به خوزستان و پارس منتقل كرد. وي از ميان اسيران 
چندين دانشمند و به خصوص پزشك را در ايران به كار گماشت. او چند پزشـك و  
دانشمند يوناني و سرياني و يهودي را نيز از بيزانس به گندي شاپور فراخوانـد و در  

ار آنها دانشمنداني از چين و هند را به كار گماشت. به همت او چند حوزة فلسفه كن
- 40: 1381و پزشكي داير گرديد و دانشگاه گندي شاپور رونق يافـت (شـهرويني،   

). در اين زمان، پزشكان هندي و چيني در دانشـكدة پزشـكي گنـدي شـاپور بـه      44
دريس پرداختند. دو رسـالة  پژوهش وآموزش طب و كيمياگري مشغول شدند و به ت

بزرگ طب هنـدي، يكـي درجراحـي و ديگـري در طـب و كيميـاگري، در گنـدي        
 ).130: 1381رجمه شدند (شهرويني، شاپوربه زبان يوناني و پهلوي ت

هاي طبي و كيمياگري و فلسفة هند مطالعات وسيعي داشت.   برزويه پزشك در زمينه ـ
رسالة وداييِ هندي داشت و آنها را به فارسي اوعلاوه بركليله ودمنه، آگاهي كامل از 

 ).130: 1381ترجمه كرد (شهرويني، ميانه و پارتي 

در زمان خسروانوشيروان، هفت تـن از دانشـمندان بـزرگ يونـان كـه پيـرو فلسـفة         ـ
نوافلاطوني بودند، از قلمرو حكومت بيزانس بيرون آمده و به قلمرو انوشيروان آمدند 

ان قرار گرفتند. اين دانشمندان در تيسفون و گندي شـاپور بـه   و مورد تكريم شاه اير
تدريس پرداخته و به رشد علم كمك شـاياني كردنـد. انوشـيروان از آنهـا خواسـت      

هايي را كه با خود به ايران آورده بودند، به پهلوي و پارسي ترجمه كننـد. ايـن    كتاب
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پزشكي و جغرافيـاي جهـان   اي از فلسفه، نجوم، تاريخ،   هاي يوناني كه گنجينه كتاب
بود، در ايران نگهداري شد و از اين رهگذر سرماية بزرگي از علوم در گندي شاپور 

 ).130: 1381ه جا ماند (شهرويني، ب

دو رسالة معروف درخت آسوريك و حماسة يادگار زريران به علت سبك نگارش و  ـ
هاي ترجمه و   ود كه متنر  هاي پارتي، احتمال مي  مضامين شاعرانه و دربر داشتن واژه

دستكاري شدة پارتي باشند. اصل پارتيِ آنها زماني در دست بوده و بعد ازميان رفتـه  
). حتي بعضي يادگار زريران را از اصل اوستايي 17: 1392است (آموزگار و تفضلي، 

  ).7: 1392نيست (يادگار زريران،  دانند كه به درستي معلوم  مي
له و دمنه) مجموعه داستانهايي است از زبـان حيوانـات كـه در    كتاب پنچا تنَتره (كلي ـ

 ).1597: 1371نقل شده است (معين، عهد ساسانيان از زبان سانسكريت به پهلوي 

زبانه هم خود نوعي ترجمه هستند، از جمله دو فرهنگ لغـت    هاي چند  فرهنگ لغت ـ
اي   نيز از منابع ترجمه» پهلويكفرهنگ «پازند به نامِ  - نامة پهلوي  ايوك، و واژه - اويم

(آموزگـار و تفضـلي،   آيند. براي اطلاع بيشتر ازاين دو فرهنـگ، نـك.     به حساب مي
1392 :28 -27.( 

هاي  هايي به فارسي ميانه نوشته و يا از كتاب در دورة ساسانيان، مسيحيان ايران كتاب ـ
تنها ترجمة فارسي ميانة  هاي آنان  ها و ترجمه  ديني خود ترجمه كرده بودند. از نوشته
هاي مانوي به دست آمده است. متن از سـدة    بخشي از زبور از ترفان همراه با نوشته
 ).96: 1393دي است (ابوالقاسمي، ششم و دستنويس از سدة هشتم ميلا

شود كه بعضي از نويسندگان دورة اسلامي مانند خوارزمي و بيروني،   بينيادآور مي  حق ـ
  ).61: 1392، بين  اند(حق  تفسير و تأويل دانسته مزدك را هم صاحب

با توجه به آثار يادشده، بنا به اعتقاد امريك و ماتسوخ، اشتباه خواهـد بـود اگـر دربـارة     
مضامين ترجمه و تفسيرها به زبان فارسـي ميانـه در دورة ساسـانيان تنهـا از طريـق متـونِ       

  ).170: 1389، نيايشي بِرجامانده قضاوت شود (امريك و ماتسوخ
  
  هاي ايراني باستان مستندات زبان فوايدترجمة 3.2

 - 1توان حداقل به دو مورد زير اشاره كـرد:    از فوايد عامِ ترجمه به عنوانِ يك كارعِملي، مي
ها به يكديگر و رفع بخشي از نيازهاي آنـان توسـط كسـاني كـه زبـان        نزديك كردن انسان
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تقاء بخشيِ آثار علمي و ادبيِ يك قوم كه از يـك زبـان   انتقال فرهنگي و ار - 2ديگري دارند
هاي منحصر به فرد زبان انسان را انتقـال    شوند. يول يكي از ويژگي  به زبان ديگر ترجمه مي

  ).Yule, 2011: 14( داند  مي) culturaltransmission(فرهنگي
هايي از متون   يكي از فوايد ترجمه در متون ايراني باستان آن است كه ممكن است بخش

تـوان    هـا بازمانـده، مـي     هـايي كـه از آن    اصلي به هر دليل افتادهباشد، اما به كمـك ترجمـه  
متـونِ از دسـت   » بازسـازيِ «هاي از دست رفته را بازيافت. در چنين حالتي ترجمه به   بخش

كند. براي مثال، كتيبه شاپور يكم در نقش رجـب، در سـه كيلـومتري شـمال       رفته كمك مي
سطر، با مضمونِ  4 در سطر و پارتي 5درسطر، پهلوي 6 در ت جمشيد، به سه زبان يونانيتخ

ي هر سه تحرير كاملاً يكي اسـت و تنهـا در   اعنوان و نسب شاپور تحرير شده است. محتو
توان پيش بيني كرد اگر در آينده چيزي از   ). مي75: 1382سطربندي اختلاف دارند (عريان، 

توان آن را بازسازي كرد؛ زيـرا محتـواي     كتيبه كم شود، به كمك ديگري مييكي از اين سه 
هايي هسـتند   هاي چند زبانه ميراث زبان  هر سه تحرير كاملاً يكي است. از طرفي، اين كتيبه

اند. قابـل ذكـر اسـت كـه       كه به صورت همعصر در كنار يكديگر اهميت داشته و رايج بوده
لعـات زبانشناسـي تـاريخي بسـيار     اي خاص بـه مطا   در دورهها  همجواري و همزمانيِ زبان

  كند.  مي  كمك
مانند فارسـي باسـتان، اوسـتايي،     - هاي ايران باستان بعلاوه، از آنجا كه امروز متون زبان

هـاي    هـا، ترجمـه    آيند، براي آشـنايي و رمزگشـاييِ آن    مرده به حساب مي - پهلوي و پارتي
شناسـي    از طريـق زبـان  بنـابراين  ارايِ اهميت قابل توجهي باشد. تواند د  بازمانده از آنها، مي

توان از هريك از متون   ناپذير از زبانشناسي تاريخي است، مي  تطبيقي كه خود جزئي جدايي
هابـه دسـت آورد.    كه در قالب چند زبان نگاشته شده است آگاهي بهتري نسبت به آن زبان

ين مورد تطبيقي، چه بسا سـرنخي از مسـتنداتي   همانطور كه پيشتر گفته شد، حتي كوچكتر
هايي از اوستاي اصلي با گذشت   ها نشسته است. برايِ نمونه، بخش  باشد كه گرَد تاريخ برآن

مانـده،  » زنـد و پازنـد  «هـا بـه صـورت      هايي كه از آن  زمان از بين رفته، اما به كمك ترجمه
، معرفي و شـايد هـم بازسـازي    ختي باز شناتوان تا حد  بسياري از متونِ از دسترفته را مي

حـوي ترجمـة   هاي سه زبانة داريـوش كـه بـه ن     كرد. نتيجة چنين كاري به وضوح در كتيبه
  يكديگر هستند، پيداست.

هـا    هاي چندزبانة ايران باسـتان، بسـياري از مجهـولات آن     امروز با تطبيق محتواييِ كتيبه
بانه حتـّي اگـر سـالم مانـده باشـند، در مطالعـات       هاي يك ز  شود. برعكس، كتيبه  معلوم مي



 121   هاي ايراني باستان اهميت ترجمه در مستندات زبان

هـايِ فارسـي     هاي چند زبانه ندارند. مثلاً در ميانِ كتيبه  تاريخي و زباني، ارزشي همپايِ كتيبه
هاي نقش رجب، سرمشـهد، كعبـه زردشـت، و نقـش رسـتم        ميانه، چهار كتيبة بزرگ به نام

ساساني كه فعاليـت و رشـد او مقـارن    متعلق به كرتير (موبد پرقدرت دورة آغازين سلسلة 
: 1382وجـود دارد (عريـان،   اسـت،  –از اردشير تـا نرسـي    - شش تن از پادشاهان ساساني

هاي فارسي ميانه خيلـي بلنـدتر، سـالمتر و از تنـوع       ها به نسبت ديگر كتيبه  ). اين كتيبه163
بـه دليـل يـك زبانـه      شناسي تطبيقي،  موضوع برخوردارند، اما در بعضي موارد، از نظر زبان

بودن، ارزشي برابر با كتيبه سه زبانة شاپور يكـم در كعبـه زردشـت كـه بسـيار كوتـاهتر از       
ترين كتيبة فارسـي    هاي كرتير است، ندارد. كتيبةسه زبانة شاپور يكم را شايد بتوان مهم  كتيبه

به سه زبان پارتي در زبانگيِ آن است. اين كتيبه   ميانه دانست كه يكي از دلايلِ اهميت آن سه
سطر نگاشته شده است. صـورت پهلـويِ آن    70سطر و يوناني در  35سطر، پهلوي در  30

ترند، آنچنانكه پارتيِ آن كاملاً قابـل    هاي پارتي و يوناني سالم  بسيار آسيب ديده، ولي تحرير
م مانده است، خواندناست و بسياري از نواقص كتيبة پهلوي را با تطبيق با متن پارتي كه سال

تـوان گفـت كشـف رمـز خـط فارسـي باسـتان در          توان برطرف كرد. در جايي ديگرمي  مي
هـاي    ميلادي تا حد زيـادي مرهـون ترجمـه    19و  18هاي شاهان هخامنشي در قرون   كتيبه

  نها به ايلامي و بابلي بوده است.بازماندة آ
ثـروت  فوايد ترجمه در ايران باستان آنقدر چشمگير اسـت كـه بويـل از آن بـه عنـوان      

به دربار خسرو اول سرازير شـد. برزويـه    ثروت فرهنگي«گويد:   كند. او مي  ياد مي فرهنگي
هايهنـدي و آثـار هنـدي در بـارة       هـاي افسـانه    طبيب به هندوستان مسافرت كرد و ترجمـه 

آورد. مسيحيان سوري، كه در اين دربـارِ روادار احسـاس آرامـش     شناسي را به ايران  رويان
هاي درسـي   كردند، آثار پزشكي جالينوس را ترجمه كردند و در بارة منطق يوناني كتاب  مي

نوشتند. جاي تعجب نيست اگر فيلسوفان گذشتة آتن، كه حكومت مسيحي روم شرقي آنها 
ميلادي مدتي را در دربار خسـرو   529در سال را كافر خواند و مورد آزار و اذيت قرار داد، 

هـاي مسـتندات     ). در نهايت آنكه، اگر چه ترجمه28: 1392بويل، ( »اول سپري كرده باشند
هـاي    اي امروز منطبـق نيسـتند و در آنهـا نابسـاماني      هاي ايراني باستان با اصول ترجمه زبان

تـوان ارزش آنهـا را     نحـو نمـي  شـود، بـا توجـه بـه دلايـل بـالا، بـه هـيچ           فراوان ديده مي
  گرفت.  ناديده

وجود مستندات چندزبانة ديني، حكومتي، علمي و فلسفي به خصوص در اوايـل دورة  
هاي متفاوت در قلمرو اين شاهنشاهي دارد. از طرفـي قـدرت    ساساني نشان از اهميت زبان
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ر مانند پارتي و هاي ديگ گرفتن و رسميت يافتن زبان فارسي در اين دوره باعث شد كه زبان
يوناني اعتبار خود را از دست بدهند؛ چنانكه يوناني در ايران از اعتبار افتـاد و پـارتي جـاي    
خود را عملاً به فارسيِ ميانه داد. در بارة تأثير فارسي ميانه بر پـارتي و جانشـيني آن مـوارد    

ة ساساني از دست زير قابل توجه است: وقتي كه زبان پارتي پشتيباني دولتي خود را در دور
: 1389دوست،   داد، كم كم ضعيف شد و زير نفوذ زبان پهلويِ ساساني از ميان رفت (حسن

رسي ). زبان پهلوي اشكاني ظاهراً در اوايل دورة اسلامي از ميان رفتو جاي خود را به فا14
 ).94: 1393داد (ابوالقاسمي، 

در دورة ساسـانيان كـه آنهـا بـا     با توجه به اهميت ترجمه در ايران باستان، به خصوص 
آيد طبقه دبيران   هاي مختلف سروكار داشتند، به نظر مي ها با زبان  گسترة وسيعي از سرزمين

پـيش از دولـت ساسـاني جامعـة     «اند. به گفتة محمدي ملايري  يكي از اركان حكومت بوده
كشـاورزان و   - 3يان سپاه - 2پيشوايان دين - 1شد از اين قرار:   ايراني به سه طبقه تقسيم مي

به آنها افزوده شـد كـه طيـف     دبيرانپيشه وران. در دورة ساساني طبقة چهارمي به نام طبقة 
شد كه اطبا، شعرا، و منجمان نيز در اين   اي از كارگزاران حكومت را شامل مي  نسبتاً گسترده

ن در اين توان حدس زد كه مترجما  ). مي100: 1384، (محمدي ملايري »طبقه جاي داشتند
  اند.  گرفته طبقه قرار مي

  
  گيري . نتيجه3

دهد كه ايرانيان به اهميـت    اي و كتابي نشان مي  هاي ايران باستان اعم از كتيبه مستندات زبان
دو زبـان و  بـه  حـداقل   هايي  اند. در اين آثار ترجمه ترجمه واقف بوده و به آن دست يازيده
هـايي ماننـد فارسـي     ها عمدتاً زبـان   شود. اين ترجمه  حداكثر چهار زبان در يك اثر ديده مي

باستان، اوستايي، فارسي ميانه، پارتي، يوناني، آرامي، سغدي، چيني، ارمني، و سـرياني را در  
هاي مورد ترجمهاحتمالاً بـه صـورت    هاحاكي از اين نكته است كه زبان گيرد. ترجمه  بر مي

  اند.  رواج داشتههمزمان با شدت و ضعف داراي اهميت بوده و 
هاي ايراني به ايرانـي ماننـد فارسـي     زبان- 1ها اصولاً شامل موارد زير است:   اين ترجمه
 - 3هاي ايراني به غير ايراني مانند فارسي باستان به ايلامـي يـا بـابلي     زبان - 2ميانه به پارتي 

  ني مانند يوناني به فارسي ميانه.هاي غيرايراني به ايرا زبان
ها مانند ترجمة كتاب اوسـتا (كتـاب مقـدس زردشـتيان) بـه       از اين ترجمه دليل بعضي

فارسي ميانه در دورة ساسانيان مشخص است، اما دليل بعضـي ديگـر بـه وضـوح روشـن      
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آيد در دورة ساساني دين زردشتي دين رسمي حكومت بود اما بـه دليـل     نيست. به نظر مي
ز مؤبـدان زردشـتي كسـي ديگـر اوسـتايي      مرده بودن زبان اوستايي به جز تعداد معدودي ا

دانست. به دليل آنكه عامة مردم از عهدة فهم اوستا برآيند، آن را به فارسي ميانه كه زبانِ   نمي
هـا هـم    ساساني بود، ترجمه كردند. گـاه حتـي اينگونـه ترجمـه     فرمانرواييِحال و رسمي 

پرداختنـد.   تفسير آنها نيز ميتوانست كمك مؤثري به فهم اوستا كند، در كنار ترجمه به  نمي
بزرگ و حتي گناه كبيرهبه شمار  يجالب آنكه ترجمه كتب ديني در بسياري از جوامع گناه

  اسلام زند اوستا انجام شده است. اما در ايران پيش از، آمده است  مي
هاي ايراني باستان در هر دوره با انگيزة خاص و غالباً بـا پشـتوانة    ترجمة مستندات زبان

تـوان   مـي اي مثـال  بـر . شدهاست فرهنگيوتجاريانجاممي–، مذهبي، علميحكومتي - سياسي
ترجمة كتيبة بيستون از داريوش اول از فارسي باستان به ايلامي و بابلي بـراي  حدس زد كه 

. معرفي شرح فتوحات داريوش و تذكر به كساني كه در آينده قصد شـورش داشـته باشـند   
ي و پيروانش براي هدف تبليغ اين دين نوپا در مقابل اديان ترجمة متون توسط مانهمينطور 

  در حوزة تبليغ ماني رايج بودند. بزرگ آن زمان مانند مسيحي، زردشتي و بودايي بود كه
هاي بازمانـده از ادوار ايـران باسـتان عبارتنـد از: بازسـازي آن        در مجموع فوايد ترجمه

اي آنها سالم مانده است؛  اند اما معادل ترجمه  هقسمت از متوني كه با گذشت زمان از بين رفت
كسب اطلاعات متنوع از يك موضوع به چند زبان كه هر كدام يـك موضـوع را بـه زبـاني     

هاي مهم و معتبري به صورت همزمان  هاي زباني از اينكه چه زبان اند؛ آگاهي  ديگر بيان كرده
از فرهنگي به فرهنگ ديگر و ارتقاء بخشيِ اند؛ انتقال فرهنگي   اي تاريخي رايج بوده  در دوره

اي از فرمـانروايي    اهميـت ترجمـه در دوره  بعـلاوه  هـاي ديگـر.    مستندات يك زبان به زبان
ساساني مانند زمـان شـاپور اول و يـا زمـان خسـرو انوشـيروان بـه خصـوص در جريـان          

نهضـت  ن بـه نـام   تـوا  هارا مي  اي بود كه اين دوره  اصلاحات بعد از نهضت مزدك، به اندازه
تواننـد    اي بازمانده از ادوار ايران باسـتان، مـي    به طور كلي مستندات ترجمه. شناخت ترجمه

شناسيِ تاريخي، فلسـفه، هنـر،     شناسي، تاريخ، زبان  امروز به علومي مانند تاريخِ علم، باستان
  اسي، و فرهنگ و ادبيات كمك كنند.شن  ايران
  
ها نوشت پي

 

ني در دورة سـلوكي اطـلاع درسـتي در دسـت نيسـت. راشـد       هاي ايرا از ترجمة مستندات زبان .1
محصل اعتقاد دارد كه سلوكيان مدتي بـر ايـران حكومـت كردنـد امـا ايرانيـان هيچگـاه آنهـا را         
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نپذيرفتند. از همين رو،تأثير قوم يوناني در اين دوره بر قوم ايرانـي از جنبـة فرهنگـي چشـمگير     
ار اندك اسـت و درخـور اهميـت نيسـت (راشـد      نيست و اسناد فرهنگي و زباني اين دوره بسي

  ).67 : 1380محصل،
  منظور شاپور اول ساساني پسر اردشير بابكان است. .2
كتيبه مفهوم عامي است كه كليه آثار مكتوب غيركتـابي   " : گويد  سعيد عريان در تعريف كتيبه مي .3

هـا و   ها، چوب نوشته فلز نبشته ها، ها، پوست نوشته ها، سفالينه ها، چرم نبشته از جمله سنگ نبشته
  ).11 : 1382(عريان،  "گيرد ها را در بر مي پاپيروس

  است. منشور كوروشاين فرمان معروف به  .4
هاي  نها به زبانهاي آينده از طريق ترجمة آ  ها به نسل  هاي انتقال محتوي كتيبه شك يكي از راه  بي .5

  ده است.مختلف بو
زيسـته    شناسان عقيده دارند كه زردشت در اوايل هزارة اول پيش از ميلاد مسـيح مـي    بيشتر ايران .6

ان در ). از زمان زردشت كه اوستا رواج يافـت تـا زمـان ساسـاني    18 :  1393است (ابوالقاسمي، 
  قرن سپري شده بود. 12حدود 

و فرمانروايان محلي تنها بـه فارسـي    هاي درباريان  تا زمان نرسي چنين است. تا اين زمان، نوشته .7
  ميانه است.

  روز توسط نگارنده انجام شده است.ترجمة متن پهلوي به فارسي ام .8
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